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 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

او در یخچال هنوز زنده بود؛

    گروه حوادث  -   پیدا شدن جسد دختربچه 7 ساله 
در یخچال خانه شان پای مادر و ناپدریش را به زندان باز 
کرد و یکی از این دو، پس از ماه ها انداختن گناه قتل به 
گردن دیگــری، بالاخره قتل را پذیرفت و جزئیات آن 

را فاش کرد.
ســناریو پشت سناریو و هر روز حرف های متناقض با 
دیروز! این تمام حال این روزهای مادر باران است. باران 
نام دخترک 7 ساله ای است که جسد او در یخچال خانه 

مرد مورد علاقه مادرش کشف شد.
۲ آبان ماه ســال قبل در حالی که مأموران مبارزه با مواد 
مخدر برای دستگیری یک فروشنده مواد مخدر به نام 
افشین به خانه اش واقع در شهرک علائین مراجعه کردند، 
این فرد از خانه فرار کرد اما در یخچال خانه اش جســد 
طفل خردسالی کشف شد و این در حالی بود که شواهد 
ابتدایی حکایت از این داشــت که مدت زمان زیادی از 
قتل گذشــته است. رسیدگی به موضوع در دستور کار 
مجید باقری بازپرس کشیک قتل پایتخت قرار گرفت و 
جسد برای انجام معاینات به پزشکی قانونی منتقل شد.

حــدود یک ماه از کشــف جســد دختر خردســال 
می گذشــت که افشــین به همراه مادر باران در حوالی 
خانه شان شناسایی شده و در عملیات تعقیب و گریز با 

تیراندازی پلیس، خود را تسلیم مأموران کردند.
مــادر باران در مواجهه ابتدایی با بازپرس پرونده به قتل 
دخترش اعتراف کرد و بیان داشــت در حالی که مواد 
مخــدر مصرف کرده بود، به خاطر بهانه گیری دختر 7 
ساله اش به نام باران دستش را روی گلوی او گذاشته و 

خفه اش کرده بود.
اما در بازجویی بعدی زمانی که دیگر پزشکی قانونی هم 
نتیجه معاینات جسد را اعلام کرده بود، مادر باران حرفش 
را تغییر داد. نتیجه این آزمایش ها هولناک بود: »دلیل تامه 
فوت خفگی به علت کمبود اکســیژن محیط است!« و 
این یعنی وقتی باران داخل یخچال قرار گرفته هنوز نیمه 
جان بود و به خاطر کمبود اکسیژن محیط یخچال با مرگ 

دست و پنجه نرم کرد تا جان داد.

مادر باران در دومین جلسه بازجویی گفت:» شب حادثه 
وقتی از ســرکار به خانه آمدم خیلی خســته بودم. شام 
خوردم و موادمخدر مصــرف کردم و خوابیدم. صبح 
روز بعد دیدم که باران نفس نمی کشــد. یک آینه پایین 
پایش و یک آینه بالا ســرش بود. باران از آینه و رعد و 
برق می ترسید. از افشین پرسیدم چه بلایی سر باران آمده 

اما او هم اظهار بی اطلاعی کرد.«
حرف های متناقض مادر باران در حالی بود که او حتی 
بازسازی صحنه جرم را هم انجام داده بود. وقتی بازپرس 
پرونده با حرف های ضد و نقیض مادر باران مواجه شد، 
جلسه مواجهه حضوری بین متهمان برگزار کرد اما در 
جریان این جلسه، مادر باران حرف های بازجویی قبل 

را پس گرفت.
برگزاری جلسه مواجهه حضوری

مادر باران کنار افشــین روی صندلی های شعبه هفتم 
دادسرای شهرری، روبه روی بازپرس باقری می نشیند. 
زن جوان قبل از هر چیز در مورد سرنوشــت جســد 
دخترخردسالش سؤال می کند. دلش می خواهد بداند 
جسد دفن شده است یا نه. همان جسدی که او به همراه 

افشین آن را ۸ ماه در یخچال خانه مخفی کرده بودند.
بعد دوباره حرفش را تغییر می دهد و می گوید باران را به 
قتل رسانده است و جزئیات این قتل را همان طور که در 
بازجویی های اول گفت و بازسازی صحنه کرد، شرح 
می دهد. ادامه گزارش را در گفت وگو با افشــین و مادر 

باران بخوانید.
جزئیات قتل باران از زبان مادرش

قبل از هر چیز در مورد حرف های متناقض خودت 
توضیح بده!

حرف های من متناقض نیســت. از همان اول گفتم که 
دســتم را روی گلوی باران فشار دادم. بازسازی صحنه 
هم کردم، الان هم همین را می گویم. فقط یک بار انکار 

کردم که آن روز حالم خوب نبود!
از روز حادثه بگو.

در خانه های مردم کار نظافت انجام می دادم. گاهی کارم 

طول می کشید و دیرتر به خانه می آمدم. آن شب هم حالم 
خوب نبود و خسته بودم. افشین با ماشینش کار می کرد و 
هنوز به خانه نیامده بود. باران بهانه می گرفت، می گفت 
با من بازی کن، برایم نقاشــی بکش. من غذا خوردم و 
موادمخدر مصرف کردم. بهانه گیری باران کلافه ام کرد، 

سپس دستم را روی گلویش گذاشتم و فشار دادم.
فکر نمی کردم ســبب مرگش شده باشم و خوابم برد. 
صبح روز بعد متوجه شــدم که نفس نمی کشد. خیلی 
شوکه شده بودم و یک روز کامل بالای سرش نشستم. 
بعد از افشین خواستم جسد را داخل یخچال بگذارد تا 

در موقعیت مناسب دفنش کنیم.
چه مدت طول کشید تا دستگیر شدید؟

۸ ماه جسد داخل یخچال بود و من شب ها کنار یخچال 
می خوابیدم. برای باران شعر و لالایی می خواندم و....

چه شد که یک مادر دست به چنین جنایتی زد؟
من نمی خواســتم بچه خودم را بکشم اما مصرف مواد 

مخدر باعث شده بود که حال خوبی نداشته باشم.
گفتــه بودی در المپیاد ریاضی مقام داشــتی! از آن 

موقعیت چطور به دام اعتیاد رسیدی؟
بلــه در ایران نفر دوم المپیاد ریاضی بودم و برای المپیاد 
جهانی انتخاب شده بودم. بعد از فوت پدرم زندگی مان 
آشفته شد. با تصمیم برادرم با پدر باران ازدواج کردم. او 
اعتیاد داشت و من را هم معتاد کرد تا با گلایه و اعتراض 
مزاحم او نباشم! اگر معتاد نمی شدم و با پدر باران ازدواج 

نکرده بودم زندگی ام خیلی با الان فرق داشت.
جنایت به خاطر عشق به مادر باران

افشین چند سال داری؟
۳7 سال.

و چند سال است که اعتیاد داری؟
بیشتر از ۲۰ سال!

چه شد معتاد شدی؟
پــدر و مادرم از افراد معتمد محل بودند. وضع مالی مان 
خوب بود و من هم تک پسر خانواده بودم. برای همین 
پدرم خیلی به من بها می داد. همین باعث شده بود مغرور 

شــوم. ترک تحصیل کردم و تحت تأثیر دوستان معتاد 
شدم.

عکس العمل خانواده ات چه بود؟
مادرم خیلی ناراحت بود. آن وقت ها تریاک می کشیدم. 
مــن را به یک کمپ ترک اعتیاد برد و مدتی آنجا بودم. 
پدرم دنبالم آمد و به خانه برگشتم اما با کراک آشنا شده 

بودم و این بار به کراک اعتیاد پیدا کردم!
خانواده ات الان می دانند که در پرونده قتل دستگیر 

شده ای؟
حتمــاً تا الان فهمیده اند. آنهــا مدتی بود با من زندگی 
نمی کردنــد. بعد از فوت پدرم با هم اختلاف مالی پیدا 
کردیم. من در خانه قدیمی پدری ام ســاکن بودم و دو 
طبقه را اجاره داده بودم. آنها به بالای شهر رفتند و دیگر 

به هم سر نمی زدیم.
با مادر باران چطور آشنا شدی؟

قبلاً چند بار به همســرش موادمخدر داده بودم و او را 
می شناختم. شب حادثه متوجه شدم که با هم بحث شان 
شده و شوهرش او را از خانه بیرون کرده بود. من با ماشین 

دنبالش رفتم و از همان شب با هم زندگی می کردیم.
ارتباطت با باران چطور بود؟

ارتباط خوبی داشتیم. وقتی مادرش سرکار می رفت، باران 
همیشه کنار من بود. با من بیرون می آمد و برمی گشتیم. 

کمتر در خانه تنها می ماند.
از روز حادثه بگو.

دیروقت به خانه آمدم و مادر باران برایم شــام گرم کرد. 
باران خــواب بود. بعد موادمخــدر مصرف کردیم و 
خوابیدیم. صبح روز بعد باران بیدار نمی شد. به مادرش 
گفتم انگار نفس نمی کشد، بدنش سرد بود. مادرش بر سر 
خود کوبیده و بی تابی می کرد. می خواستیم اورژانس را 
خبر کنیم اما می ترسیدیم پدر باران بفهمد و شکایت کند. 
مادر باران می گفت اگر برادرانم بفهمند من را می کشند.

یک روز گذشت که مادر باران گفت من دلش را ندارم 
جســد را داخل یخچال بگذارم تو این کار را بکن. به 
طبقه بالا رفت و من جسد را با همان پتو داخل یخچال 

گذاشتم.در یخچال را هم چسب زدم.
اما باران قبل از ورود به یخچال زنده بود!

ما متوجه نشــدیم! من یک آینه هم روبه روی صورتش 
گرفتم اما بخار نمی کرد.

تصمیم داشتید با جسد چه کار کنید؟
می خواستیم دفنش کنیم و برایش مراسم بگیریم. یک 
نفر به من وعده داده بود که در ازای حدود ۳۰۰ میلیون 
تومان قبری در بهشت زهرا آماده می کند و گواهی دفن 
هم می دهد اما ما چنین پولی نداشــتیم. از سوی دیگر 

مطمئن نبودیم آن فرد واقعیت را گفته باشد.
پول فروش مواد مخدر خوب نبود؟

من فروشنده نبودم. آن مقدار مواد مخدری هم که در خانه 
بود برای مصرف شخصی خودمان بود.

مقداری هم اموال مسروقه در خانه ات کشف شده، 
مثلًا حدود ۵۰ فلش مموری.

آن فلش هــا برای خودم بود. در آنها آهنگ می ریختم و 
موقع رانندگی گوش می دادم.

چطور دستگیر شدی؟
وقتی فهمیدم پلیس مقابل خانه آمده از پنجره آشپزخانه 
بیرون پریدم و از حیاط خلوت همسایه فرار کردم. سریع 

به مادر باران زنگ زدم و گفتم باید فرار کنیم.
چرا به او زنگ زدی؟ پلیس که در تعقیب او نبود.

چون می دانســتم اگر جســد را در خانه پیدا کنند پای 

هردویمان گیر است.
بعد از فرار کجا رفتی؟

به روستایمان رفتیم. حدود یک ماه آنجا بودیم که بالاخره 
پول مان تمام شــد. ما مانده بودیم و یک تکه نان لواش! 
برگشتیم که اجاره خانه ها را از مستأجرها بگیرم اما ظاهراً 
خانه تحت نظر بود و مأموران در جریان تعقیب و گریز 

دستگیرمان کردند.
یک زن معتاد با یک جســد در خانه تو مانده بود که 
جز دردســر برایت چیزی نداشت! چرا او را بیرون 

نمی کردی؟
دوستش داشتم!

این قدر دوستش داشتی که حاضر بودی به خاطرش 
دستگیر شوی آن هم با اتهام همدستی در قتل؟!

فکر نمی کردیم دستگیر شویم. من داشتم پول را تهیه 
می کــردم تا باران را دفن کنیم. مــن از روی تنهایی 
بــه مادر باران علاقه پیدا کــرده بودم. او هم مثل من 
مصرف کننده بود و همین نقطه اشــتراک ما را به هم 

نزدیک تر می کرد.
فکر می کنی انتهای این پرونده به کجا ختم شود؟

امیدوارم خدا به ما کمک کند و ما را ببخشــد. من توبه 
کرده ام و دلم می خواهد بیرون بروم و اشتباهاتم را جبران 
کنم. دلم برای مادرم تنگ شده است. دوست دارم بیرون 

از اینجا روزی دوباره او را ببینم.

افشای حقیقت تکان دهنده در قتل باران کوچولوافشای حقیقت تکان دهنده در قتل باران کوچولو

4نفر نیرو جهت توزیع و پخش 
برای شرکت کیش نوش نیازمندیم 

44473421-22   

اصل پلاک موتور شارژی مدل مادو 2000 به شماره 

پلاک 14654 به نام موسی درکلاهویی فرزند قنبر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 137065/07 

به نام ابراهیم کریمی فرادنبه مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

گروه حوادث  -     پرونده مرگ مرموز ۲ کودک 4 ساله و 6ساله که به نظر می رسد 
قربانی کودک آزاری شــده اند، روی میز بازپرســان جنایی تهران قرار گرفت. در 
پرونده نخســت، پسر 6ساله در بیمارســتان جان باخت و نامادری اش متهم اول 

پرونده است. مادر پسر 4ساله هم در پرونده دوم متهم به قتل فرزندش  است.
15 اسفند سال گذشته پسری 6 ساله در یکی از بیمارستان های تهران فوت شد. آثار 
کبودی روی دهان و صورت او وجود داشت و احتمال می رفت در پی کودک آزاری 
جان باخته است. با توجه به مشکوک بودن مرگ او پدر و نامادری اش بازداشت 
شدند. آنها مدعی بودند که کودک شام خورده و خوابیده و روز بعد متوجه فوتش 
شدند. روز قبل او موقع بازی از پله خانه افتاده است. کودک فوت شده خواهری ۸ 
ساله دارد که او مورد تحقیق قرار گرفت و گفت که نامادری اش شب قبل برادرش 

را به دلیل شــیطنت هایش کتک زده و  وقتی بدحال شده  او  را به بیمارستان نبرده 
 اندتا بمیرد. متهمان در بازداشت بودند و تحقیقات از آنها ادامه داشت تا این که دیروز 
نامادری خانواده در جریان تحقیقات نزد محمد وهابی، بازپرس شعبه دوم بازپرسی 
دادسرای جنایی تهران ادعاهای جدیدی را مطرح کرد و گفت: شب حادثه چون 
حال ۲ فرزند شوهرم بد بود شربت استامینوفن به هردوی شان دادم تا بهتر شوند 
اما یکی از بچه ها فوت شد و دیگری زنده ماند. شوهرش نیز گفته های او را تایید 
کرد اما شواهد نشان می داد که شربتی به بچه دیگر خانواده خورانده نشده است. 

کتک مرگبار بچه
دومین پرونده اوایل خرداد سال گذشته و با حضور مردی در پلیس آگاهی تهران 
مطرح شد. این مرد در شکایت خود مدعی شد، پسر چهارساله اش به قتل رسیده 

و از مادرکودک و مرد غریبه ای در این رابطه شــکایت دارد. در جریان تحقیقات 
اولیه معلوم شد آن دو نفر آن قدر بچه را کتک زدند که بد حال شده و جان باخته 
است. با دستور بازپرس جنایی، دو متهم فراری پرونده تحت تعقیب بودند تا این که 
بعد از 1۰ ماه از قتل این کودک آنها دو روز پیش در یکی از شهرستان های کشور 

شناسایی و بازداشت شدند. 
شهرام مرد ۲۸ ساله در جریان تحقیقات پلیسی گفت: آرایشگرم و یک سال ونیم 
پیش به طور اتفاقی در یک گروه تلگرامی با شــیما آشــنا شدم و ارتباط مان شکل 
گرفت. او می گفت تنها زندگی می کند و پســری چهار ساله دارد که با شوهرش 
زندگی می کند و گاهی وی را به خانه اش می آورد. چند بار آن بچه را دیدم. به هم 
علاقه مند شــده و حتی قصد ازدواج داشتیم. شب حادثه پسر چهار ساله بیقراری 

می کرد که همین باعث شد شیما او را کتک بزند. حال بچه بد شد و او را به بیمارستان 
بردیم که بعد از بهبودی اولیه، او را به خانه آوردیم که پدر کودک فهمید و مجبور 
شدیم بچه را به شهرستان ببریم که در آنجا حالش بدتر شد و بعد از بستری شدن 
در بیمارستان فوت کرد. بعد هم فرار کردیم پس از 1۰ماه که بازداشت شدیم. من 

او را نکشتم و شیما قاتل  است. 
بــا توجه به گفته های این مــرد، مادر کودک مورد تحقیقات قرار گرفت و مدعی 
شد مرد مورد علاقه اش او را فریب داده و بچه را به قتل رسانده و با دروغ پردازی 

می خواهد وی را قاتل جا بزند. 
متهمان به شعبه اول بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شدند و قتل کودک را  

گردن یکدیگر انداختند.

قتل معمایی قتل معمایی 22 کودک در  کودک در 22 ماجرای مرموز ماجرای مرموز
مادر و نامادری دستگیر شدند؛


